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بحث در تنجيز و تعليق عقد بود ، گفتـيم شـكي نيـست كـه عقـد                  
احتياج به انشاء دارد اما بحث به اينجا رسيد كه تعدادي از فقهـاي              
بزرگ ما من جمله سيد فقيه يزدي و شيخ محمـد تقـي آملـي در                

وم نـائيني در منيـة الطالـب        تقريرات نائيني و آقاي خوئي و مرح ـ      
قائلند كه انشاء قابل تعليق نيست يعني از طرفي عقـد محتـاج بـه               
انشاء است و انشاء قابل تعليق نيست پس در نتيجه محال است كه             

  .عقد قابل تعليق باشد زيرا انشاء تعليق نمي پذيرد 
 از طـرف     بيـان شـد و     دلائل اين بزرگواران بر عدم تعليـق انـشاء        

اده شد ، يكي از أدله آنها اين بود كه مي           جواب د ) ره(حضرت امام 
فرمودند هيئات كه بوسيله آنها انشاء صورت مي گيرد معني حرفي           

 و از طرفـي تعليـق       مي باشـد  و  در معني حرفي لحاظ آلي        دارند  
يعني تقييد و تقييد احتياج به لحاظ اسـتقلالي دارد و در اسـتعمال              

  . استقلالي باشد واحد نمي شود كه هم لحاظ آلي باشد و هم لحاظ
و در حـروف    دليل دوم آنها اين بود كه هيئات معناي حرفي دارند           

ود و جزئـي    موضوع له خاص است يعني در جزئي استعمال مي ش         
  . حقيقي قابل تعليق نيست

 سوم اينكه حروف معناي ايجادي دارنـد و انـشاء يعنـي ايجـاد و             
) ره(مـام چيزي كه وجود پيدا كرد قابل تعليق نيست ، كه حضرت ا           

  .از اين سه اشكال جواب دادند كه قبلا به عرضتان رسيد 
انشاء تعليق نمـي    ه مرحوم نائيني فرمودند كه      حرف آخر اين بود ك    

 وجود  يعني ايجادِ  زيرا إنشاء  لي منشأ قابل تعليق مي باشد      و پذيرد
و چيزي كه وجود پيدا كرد ديگر قابـل تعليـق نيـست ، حـضرت                

نشاء در عالم تكـوين و      در جواب فرمودند كه ايشان بين ا      ) ره(امام
 بله در عالم تكوين هرچه كه        ، انشاء در عالم اعتبار خَلط كرده اند      

موجود شود جزئي حقيقي است زيرا مالم يتـشخَّص لـم يوجـد و              
و ديگـر قابـل تعليـق       است  يك جور   فقط  جزئي حقيقي خارجي    

نيست اما بحث ما در عقود است و عقود انشاء اعتبـاري دارنـد و               
 انشاء قابل تعليق مي  غير از عالم تكوين است و در آن    عالم اعتبار 

باشد مثل باب نذر و وصيت كه عقودي هستند كه معلَّقاً انشاء مـي              
مي فرماينـد كـه تعليـق در انـشاء و در عقـود         ) ره(شوند پس امام  

ث واجب مـشروط كـه      اشكالي ندارد و حتي ايشان در ادامه به بح        
إن جائك  : ي فرمايند در     اشاره مي كنند و م      شده   در اصول مطرح  

 انشاء وجوب است ولي معلَّـق بـه   فأكرمه نيز در واقع   زيد فأكرمه 
) ره(مجيء زيد مـي باشـد بنـابراين طبـق مبنـاي حـضرت امـام               

  .اشكالات مذكور وارد نيستند 
در ضمن بحث بعد از اينكه اثبات مـي كننـد كـه             ) ره(حضرت امام 

رحوم نائيني مي كننـد  انشاء قابل تعليق است چند اشكال به كلام م       
اول اينكه خَلط نشود و توجه شود به اينكه انشاء غيـر از             اشكال  ؛  

إن جائـك زيـد     : ا وقتي گفتـه مـي شـود         زير است    تكويني تلفظ
 لفظ به طور بسيار واضـح و روشـن در معنـاي خـودش                فأكرمه

استعمال شده و ديگر از لحاظ دلالت لفظ بر معناي خودش تعليـق    
 بينـيم كـه مفـادِ     مفاد را حساب مي كنيم مي       معنا ندارد ولي وقتي     

به مجيء زيد مـي      طو است كه الان نيست بلكه مشر      انشاء وجوب 
پس در واقع ايشان بين تلفـظ        اگر زيد نيايد وجوبي نيست       باشد و 

  .است  خَلط كرده  وجوبتكويني و انشاءِ
مرحوم نائيني مي فرمايد تنـاقض لازم مـي آيـد  از             : اشكال دوم   

شاء است  و انشاء يعنـي ايجـاد و ايجـاد از وجـود               جهت اينكه ان  
منفك نيست لذا لازمه اش اين است كه الان وجـود پيـدا كـرده و                
چيزي كه وجود پيدا كرده ديگر قابـل تعليـق نيـست و از طرفـي                
تعليق در بين مي باشد يعني انشاء بـه معنـاي ايجـاد و ايجـاد بـه                  

با تعليق و اينكه اگر معلَّق عليـه        كه اين   معناي استلزام وجود است     
بعدا وجود پيدا كنـد چنـين و چنـان خواهـد شـد تنـاقض دارد ،                  

به اين كلام مرحوم نائيني نيز اشكال مـي كنـد و            ) ره(حضرت امام 
كه به معنـاي ايجـاد و       ( مي فرمايد در اينجا نيز بين انشاء تكويني         

   .و انشاء اعتباري تعليقي خَلط شده)  مستلزم وجود است 
مرحوم نـائيني مـي     : كه از همه مهم تر است       ) ره(اشكال آخر امام  

 لي تعليق به منشأ برمي گردد ،      فرمايد كه انشاء قابل تعليق نيست و      
بعت هـذه   : رض كنيد شخصي بگويد   فمي فرمايد   ) ره(امام حضرت

 انـشاء معلَّـق     مي گوئيد كه  شما   خوب في يوم الجمعة  الدار منك   
يك چيـزي را     مفاد بيع    ليوه  الان بيع محقَّق شد   اينكه  نيست يعني   
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كه تا به حالا نبوده براي شما كه مشتري هستيد بوجـود مـي آورد           
ما مي گوئيم كـه آيـا       حالا  خوب  ملكيت است ،    همان  كه آن چيز    

 است؟ شما قيد يـوم الجمعـه را بـه    اين ملكيت مطلق است يا مقيد     
يـت يـوم الجمعـه ظـرف        كمنشأ يعني ملكيت  زديد و از طرفي مل        

 ـ           نيست ب  ت يـوم   لكه قيد است و معنايش اين است كـه فقـط ملكي
الجمعه را به شما فروختيم يعني لازمه اش اين اسـت كـه ملكيـت               
، مقيد شود و حال آنكه ملكيت قابل تقييد و تقطيع زمـاني نيـست               

 منافع اشكالي ندارد زيـرا ملـك و رقبـة مـال             بله در اجاره تقطيعِ   
د مثل صاحب مسافرخانه    شماست منتهي منافع آن را تقطيع مي كني       

 ،  كه اتاقهايش را تا يك ماه بعد هر شب به يك نفر اجاره مي دهد              
به مرحوم نائيني اين است كه مي فرمايـد         ) ره(بنابراين اشكال امام  

قطعات متعددي  لازمه برگرداندن قيد و تعليق به منشأ اين است كه           
اگـر  از ملكيت بوجود بيايد درحالي كه ملك قابل تقطيع نيـست و        

و تعليـق آن لا     به كسي منتقل شود مطلقا مال اوست و ديگر تقييد           
براي ما روشن شـد     ) ره( طبق فرمايش حضرت امام    پسمعني له ،    
نذر و وصيت قابل تعليق مي باشـد        باب  نيز مثل   در عقود   كه انشاء   

و حتي ايشان در آخر كلامشان مي فرمايند كـه اصـلا در كلمـات               
 نيست لـذا تنجيـز در عقـود         نونعمفقهاء اعتبار تنجيز در عقد بيع       

  . ا تمام الكلام ذاعتبار ندارد و تعليق جائز است ، ه
يـن اسـت كـه      ن ا آا يك چيزي به نظر بنده مي رسـد و           خوب وام 

أحلَّ االله البيـع    : همان أدله و عموماتي مثل       بهبالاخره تكيه گاه ما     
و امثال ذلك مي باشد و شارع مقدس نيـز در           و تجارةً عن تراضٍ     

 معاملات طريقه خاصي احداث نكرده بلكـه هرآنچـه كـه در             باب
ميان عرف معمول بوده را صحة گذاشته إلا ما خرج بالـدليل مثـل              
بيع غرري و امثاله ، از طرفي اگر ما شك كنيم أصل فـساد اسـت                

له و عمومات اقتضاء مي كنند كـه مـا آنچـه را كـه               دمنتهي همين أ  
و تنجيـز اعتبـار      نيـست    شك داريم نفي كنيم و بگوئيم تعليق مانع       

هل عـرف تعليـق بـه    ، اما حالا ما بايد ببينيم كه آيا در بين أ      ندارد
؟ در جاهـايي كـه       يا نـه   زم نيست لا و تنجيز    طوركلي مضر نيست  

مثـل فـوت پـدر در        ( ق است ولي ما از آن خبر نداريم       ط محقَّ شر
 ـاگر عقد را    )  شب قبل و رسيدن ارث به پسر       ق بـر آن شـرط      معلَّ

ه باشد اما جاهـايي كـه شـرط يـك امـر              نداشت كنيم شايد اشكالي  

مثلاً مـي   ( انه  ياستقبالي است و ما نمي دانيم كه محققّ خواهد شد           
عـرف چنـين    اهراً أهـل    ظ ـ)  گوئيم اگر زيد آمد به تو مي فروشم       

مواردي را معامله حساب نمي كنند بلكه آن را گفتگوي مقـدماتي            
ق كردن بـه چيـزي      لَّيعني در ميان أهل عرف مع     براي بيع مي دانند     

كه مستقبل و مجهول التحققّ است معمول نيست و عـرف آن را از              
لذا از اين جهت بنده معتقدم      مساق أدله و عمومات خارج مي داند        

 در هيچ جا مانع نيست بلكه       ابه اينكه نمي شود بگوئيم تعليق مطلق      
مي باشد مثل مورد موارد تعليق مانع است و تنجيز شرط در بعضي   

ق باشد بر يك امر مستقبل و مجهول التحقـق           كه معامله معلَّ   مذكور
  . عرض كرديم كه تعليق اقسام مختلفي دارد و ماقبلاً

در حـالي   نيست بلكه بيع     بيع فضولي معلَّق     ) : اشكال و پاسخ استاد    ( 
مبيع فضولتاً فروخته شـده ولـي در     و   وجود نداشته  مالكيت   هكواقع شده   

كـه مـي خـواهيم      مانحن فيه ما نمي خواهيم بگوئيم كه بيع واقع نشده بل          
أحـلّ االله    : أدله و عموماتي مثل      كه چنين معامله و بيعي از مساق      بگوئيم  
 خارج مي باشد ، خلاصه اينكه اين بحث يك بحث اجتهـادي مـي               البيع

مبطـل نمـي داننـد        تعليق را  مطلقا) ره(ه اي مثل حضرت امام    باشد و عد  
 مبطل اولي عده اي مثل صاحب جواهر با استناد به اجماع تعليق را مطلق          

 وه گاه ما أدله و عمومات مي باشد مانيز عرض كرديم كه تكيمي دانند و 
 تعليق جائز باشـد مـشكل       اظاهراً شمول اين أدله به اين وسعتي كه مطلق        

  .دگار متعال تمام شد  اين بحث با توفيق پرورخوب،  مي باشد
 عقد ذكر كرده اين اسـت       براي) ره(شيخ انصاري  رط ديگري كه   ش
ع كـلٌّ مـن إيجابـه و        أن يق : و من جملة الشروط في العقد        « :كه  

فلو كان المـشتري     .قبوله في حالٍ يجوز لكلّ واحدٍ منهما الإنشاء         
في حال إيجاب البائع غير قابلٍ للقبول ، أو خرج البائع حال القبول             

كي از شروط عقد اين است كه        ي  .»يجاب ، لم ينعقد     عن قابلية الإ  
حـدٍ مـن    كـلُّ وا  د كـه    نايجاب و قبول بايد در يك حالي واقع شو        

زيـرا عقـد معاهـده و        دنجامع شرائط عقـد باش ـ    داراي  المتعاقدين  
پيماني است كه بين دو نفر واقع مي شود و در صورتي عنوان عقد              

ئط عرفاً صدق مي كند كه هر دوي متعاقدين متوجه و جـامع شـرا             
 نها شرائط عقد را نداشته باشد خوب معلوم       آباشند لذا اگر يكي از      

است كه عقد منعقد نمي شود ، اين مطلب را مطالعه كنيد تا جلـسه               
   . ... از ان بحث كنيم إن شاء االلهعدب

 و آله الطاهرين  االله علي  محمدوالحمد الله رب العالمين وصليّ            


